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        ٢سيدمحمدعلي ديباجيسيدمحمدعلي ديباجيسيدمحمدعلي ديباجيسيدمحمدعلي ديباجي

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

اصطلاح مشائي بطور مطلق در ادبيات فلسفي معاصر دربارة شيوه فلسفي 
از طرف . سينا و شماري از فيلسوفان مسلمان بکار ميرود ارسطو، پيروان او، ابن

سينا که خود رئيس حکماي مشاء در ميان مسلمانان محسوب ميشود،  ديگر، ابن
و آنها را تخطئه در يکي از آثارش انتقادات شديدي بر مشائيان وارد کرده 

سينا  آيا ابن: آيد عبارتند از اکنون سؤالاتي که در اينباره پيش مي. نموده است
ارسطو را نقد کرده يا انتقادات وي متوجه پيروان اوست؟ اگر انتقادات او از 
مشائيان به ارسطو مربوط نيست، آيا پيروان يوناني، اسکندراني، رومي و 

را به يک اندازه شامل ميشود؟ و بالأخره اين  مشائيان بغداد در دوره اسلامي
فرض هم قابل بررسي است که آيا ميتوان نقدهاي او از مشائيان را دليل عدول 

                                                 
هـاي اشـراقي در حکمـت     جنبـه «با عنـوان   ٠٤/١/٢٢٠٢٠٢٢طرح تحقيقاتي شماره  برگرفته ازحاضر مقاله . ١

 .انجام گرفته است) پرديس فارابي(است که با حمايت دانشگاه تهران » سينوي

  dibaji@ut.ac.irدانشيار دانشگاه تهران؛ . ٢

   ٤/١٢/٩٤: : : : تاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييد           ٦/١٠/٩٤ ::::تاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافت
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  وي از فلسفه مشائي به حکمت مشرقي دانست؟
اين » مشاء«در نوشتار حاضر ضمن مرور تاريخي و معناشناختي بر کلمه 

اصحاب لوکئوم، (ته از مشائيان مطالب مورد بحث قرار گرفته که ميتوان سه دس
را در تاريخ ) الحکمه دوره مياني قرن سوم تا ششم ميلادي و اصحاب بيت

سينا متوجه هر سه گروه بويژه سومين  فلسفه شناسايي کرد که انتقادهاي ابن
سينا ميتوان از فلسفه مشائي چنان روايتي داشت که  آنهاست؛ بعلاوه بنظر ابن
گرديده و بصورت اصلاح شده مورد قبول بلکه مورد نقصها و کژيهاي آن رفع 

  .توجه و تأکيد واقع شود و اين ميتواند تمهيدي بر حکمت مشرقي او باشد

  سينا، فلسفه مشاء، مشائيان، ارسطو، حکمت مشرقي ابن: هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

اسلامي بطور مطلق در ادبيات فلسفي ايران و جهان » مشائيان«و » مشائي«اصطلاح 
سينا  سينا و شماري از فيلسوفان مسلمان تابع ابن دربارة ارسطو، پيروان يوناني او، ابن

استعمال اين اصطلاح همچنين دربارة برخي ديگر از فلاسفه قبل از . بکار ميرود
اين واژه، از ريشه . سينا همچون فارابي و کندي هم کم و بيش بچشم ميخورد ابن

بمعني کسي است که ) بر وزن فعال(رفتن و در قالب صيغه مبالغه  مشي بمعني راه
بسيار راه ميرود و در کتب لغت آمده است که اين کلمه در صيغه مفرد معاني ديگري 

يا ) مشائيون در عربي يا مشائيان در فارسي(غير از رونده هم دارد، اما بصورت جمع 
  .شده است تنها به فلاسفه پيرو ارسطو اطلاق) مشائي(منسوب 

آنچه دربارة بکارگيري اين اصطلاح بسيار مهم است، نه صرفاً وجه نامگذاري آن 
ـ که بدان خواهيم پرداخت ـ بلکه مراحل شکلگيري، معنا و مواضعي است که 

سينا در مورد اين طريقه داشته و بصورت اشاره  فيلسوفان بزرگي چون فارابي و ابن
سينا از مواضع  بويژه بررسي ديدگاه انتقادي ابن اند؛ يا صراحت دربارة آن سخن گفته

مشائيان، با وجود آنکه خود او بعنوان رئيس فلاسفه مشائي معروف است، بسيار 
بنابرين، بايد به سرگذشت اين اصطلاح و دلايل اطلاق آن بر ارسطو و . مهم مينمايد

ين تأثير پيروانش و تفاوت آنها در شايستگيي که براي اين توصيف دارند و همچن
العملي که  در تطور معناي مشائي و عکس) در عهد دولت عباسي(جريان ترجمه 
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ها و شرحهاي آنها داشتند، بپردازيم تا بتوانيم  فيلسوفان ياد شده نسبت به ترجمه
سينا و مفهوم  سير تاريخي و تطور معنايي اين اصطلاح را بهتر بشناسيم و موضع ابن

  .نتر بدانيمانتقاد وي از مشائيان را روش
سينا سه معنا از اصطلاح مشائي مورد بررسي  در اين نوشتار، در تبيين ديدگاه ابن

قرار خواهد گرفت که خود برآمده از تحولات تاريخي ـ فلسفي است؛ اين سه معنا 
  :عبارتند از

تا آغاز ) اصحاب لوکئوم(روش مشائي بعنوان روش ارسطو و شاگردانش . ١
  ). ع(ميلاد مسيح 

روش مشائي بعنوان روشي که متفکران اسکندراني، رومي، مسيحي و . ٢
هاي سوم تا ششم ميلادي داشتند و در آن از مجموعه روشهاي  غيريوناني از سده

  .افلاطوني، ارسطويي، رواقي، تفکر ديني و افلوطيني بهره ميگرفتند
 الحکمه در دوره اسلامي، روش مشائي بعنوان روش و ديدگاه اصحاب بيت. ٣

 .بويژه از اواخر قرن دوم تا اواخر قرن چهارم هجري

 يي از مکتب پريپاتوسي يي از مکتب پريپاتوسي يي از مکتب پريپاتوسي يي از مکتب پريپاتوسي     مشائي بعنوان ترجمهمشائي بعنوان ترجمهمشائي بعنوان ترجمهمشائي بعنوان ترجمه. . . . ۱۱۱۱

) م.ق ۴۲۷ـ۳۴۸(در حدود بيست سال شاگرد افلاطون ) م.ق ۳۸۴ـ۳۲۲(ارسطو 
وي به دلايلي از جمله اينکه توسط افلاطون بعنوان جانشين وي در آکادمي . بود

و پس از نه سال به همراه اسکندر مقدوني به آنجا  انتخاب نشد، آتن را ترک کرد
به همين دليل، برخي از مورخان فلسفه، حيات علمي ارسطو را داراي سه . برگشت

، دوره مهاجرت از آتن و دوره )در آکادمي(دوره شاگردي افلاطون : دوره ميدانند
نرفت، وي هنگامي که به آتن بازگشت ديگر به آکادمي افلاطون . بازگشت به آتن

. معروف شد ١يي بنا کرد که بنام لوکئوم بلکه در سن پنجاه و سه سالگي مدرسه
ارسطو در لوکئوم به روش خاصي درس ميداد و شاگرداني تربيت نمود که مبلغان 

  .روش او شدند و آنان را اصحاب لوکئوم ميناميدند
  :ويل دورانت ميگويد

با استاد در گردشگاهي  شاگردان ارسطو دروس خود را در حال قدم زدن... 

نام لوکئوم مأخوذ از نام اين زمين . که در کنار زمين ورزش بود، فرا ميگرفتند

                                                 
1. Lyceum 
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حکمت (اين گردشگاه پريپاتوس نام داشت و مکتب پريپاتوسي ... ورزش بود

  )١(.از نام آن گرفته شده است) مشاء يا مشائيان

و  )٢(ن يا داراي ستونهاستبمعني ايوان پرستو ١اما بگفته نوسباوم واژه پريپاتوس
چون ارسطو و اصحاب لوکئوم در مواقع متعددي در آن ايوان داراي ستون قدم 

يي  بصورت استعاره ٢ميزدند و درس ميخواندند يا مباحثه ميکردند، واژه پريپاتوسيان
  . از  ويژگي آنان بکار رفت

مربوط است بنابرين، يک معنا براي مشائي به همان طريقه ارسطو و اصحاب او 
که معنايي اصيل و ناب محسوب ميشود و مترجمان دوره اسلامي با آگاهي و ذوق 
خاص خويش بجاي آنکه روش اصحاب لوکئوم را مکتب ارسطو يا مکتب 

  .پريپاتوس بنامند، بعنوان مکتب مشائي خواندند
اين در حالي است که اصطلاح مکتب پريپاتوسي در ادبيات فلسفي غرب، بويژه 

مکتب «تحقيقات اخير و معاصر هم چندان بکار نميرود، اما بجاي آن از اصطلاح در 
يا ارسطوييان استفاده ميشود كه البته اين دو اصطلاح يکي نيستند و ميزان  ٣»ارسطويي

درواقع اصطلاح مشائي در . متفاوتي از معناي طريقه و روش فلسفي را دربردارند
ي موافق با اصطلاح ارسطويي بمعني کامل کلمه ي متون فلسفي فيلسوفان مسلمان بگونه
و » بحث«سينا بجاي کلمه مشائي از اصطلاح  نيست؛ بويژه که در برخي از آثار ابن

اشراق نيز با تأکيد بر آن و بر  هم بعنوان روش فلسفي استفاده شده و شيخ» بحثي«
ئي تمايز بحث از ذوق و سخن از ترکيب آنها در حکمت اشراق، به معناي مشا

اين بدانمعناست که اصطلاح مشائي نزد متفکران مسلمان، . روشني بيشتري داده است
در اينباره دلايل و . بيشتر بعنوان استدلالي و اهل بحث بوده است تا بمعني ارسطويي

  .سينا وجود دارد که در ادامه از آن سخن خواهيم گفت قرائني در کلام ابن

        ل ميلادي ل ميلادي ل ميلادي ل ميلادي سرگذشت فلسفه ارسطويي تا سده اوسرگذشت فلسفه ارسطويي تا سده اوسرگذشت فلسفه ارسطويي تا سده اوسرگذشت فلسفه ارسطويي تا سده او. . . . ۲۲۲۲

پس از ارسطو، فلسفه يوناني دستخوش پراکندگي شد؛ برخي از مورخان فلسفه 
مانند استيس معتقدند دوره پساارسطويي بدليل مسائل سياسي و قومي يک فلسفه 

فلسفه در اين دوره بشرمدار و «: وي ميگويد. سوبژکتيويسم را تجربه ميکند

                                                 
1. Peripatos 

2. peripatetics 

3. Aristotelian 
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هاي  يز اخلاقي است و همة حوزهمحور ميشود؛ فلسفه اين دوره بيش از هر چ من
   )٣(.»ديگر انديشه اکنون تابع اخلاق شده است

که شاگرد مستقيم ارسطو و دومين  ١اگرچه لوکئوم ارسطو از زمان تئوفراستس
، يازدهمين رئيس آن، به حيات خود ٢رئيس آن مدرسه بود تا زمان آندره نيخوس

حتي بنظر برخي از . قبل شد ادامه داد، اما رونق آن در هر دوره کمتر از دوره
. مورخان، آثار صد و ششگانه ارسطو بمدت دو سده يا کمتر، ناپديد شدند

هاي ديگر  ترتيب فلسفه ارسطو ثابت نماند و دستخوش اختلاط با انديشه بدين
بدست (آنچه در اين دوره در لوکئوم رواج داشت، شرح برخي از آثار او . گشت

 متافيزيکآوري و تدوين يا تکميل آثاري چون  جمع ،)امثال تئوفراستس و استراتن
. است) بدست امثال استرابن(نويسي و تاريخنگاري  و تذکره) بدست آندره نيخوس(

آندره نيخوس در سده اول قبل از ميلاد و سده اول بعد از ميلاد آخرين ارسطويي 
  .مهم در يونان محسوب ميشود

هايي از فلسفه  سويه) ع(يلاد مسيح جدا از اصحاب لوکئوم که حدوداً تا آغاز م
هايي از منطق ارسطو در مکاتب مهم  ارسطو را هنوز با خود داشتند، رگه

پساارسطويي، يعني فلسفه رواقي، فلسفه اپيکوري و فلسفه شکاکان که کمي پس از 
ارسطو شکل گرفتند و بموازات لوکئوم و آکادمي فعاليت خود را ادامه دادند، وجود 

شناسي و  ون توجه آنان معطوف به انسان و اخلاق بود و نه هستيداشت، اما چ
اين زوال فلسفي . مابعدالطبيعه، به دستاوردهاي ارسطو در فلسفه عنايتي نداشتند

همچنان ادامه داشت تا آنکه در قرن دوم و سوم ميلادي به دلايل متعدد، توجه 
اين دوره را . شد... ومجددي به ديدگاههاي ارسطو، افلاطون، فيثاغورس، رواقيون 

، ٣که حدود سه قرن ادامه داشت و در آن متفکراني همچون آمونيوس ساکاس
ظهور کردند، بسياري از مورخان غربي بنام  ٦و اوريگنس ٥، فرفوريوس٤فلوطين

اند؛ اما بنظر ميرسد که اين عنوان گوياي  دوره ظهور نوافلاطوني نامگذاري کرده
اين . کننده است ت و حتي تا اندازه زيادي گمراهمحتوا و مسير فلسفه غربي نيس

                                                 
1. Theophrastus 

2. Andronicus 

3. Ammonius Saccas 

4. Plutonius 

5. Phorphyrios 

6. Origen 
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هاي ذکر شده نيز  اصطلاح هيچگاه در کتب تاريخي ريشه ندارد و بوسيلة خود چهره
. درواقع اين متفکران از همه تفکر گذشته بهره داشتند. بکار برده نشده است

طون بدينصورت، فلسفه ارسطو در آثار نامبردگان به همان ميزاني که فلسفه افلا
  .يافت ميشود، حضور دارد

        اصطلاح نوافلاطوني و رابطه آن با مکتب ارسطويياصطلاح نوافلاطوني و رابطه آن با مکتب ارسطويياصطلاح نوافلاطوني و رابطه آن با مکتب ارسطويياصطلاح نوافلاطوني و رابطه آن با مکتب ارسطويي. . . . ۳۳۳۳

بندي تاريخي  يک اصطلاح جديد است و براي طبقه» نوافلاطوني«اصطلاح 
، هيچ )قرن سوم تا ششم ميلادي(درواقع در دوره احياي فلسفه . برساخته شده است

متفکر افلاطوني محض هم فيلسوف ارسطويي محض وجود ندارد؛ چنانکه هيچ 
 ٢، تمستيوس١حتي شارحان بزرگ ارسطو همچون اسکندر افروديسي. يافت نميشود

. هاي غيرارسطويي برخوردارند و آمونيوس در اين دوره به درجات مختلف از جنبه
فلسفه افلاطون و ارسطو يکي فرفوريوس، شاگرد فلوطين که کتابي را تحت عنوان 

اينده درست اين تفکر است که در آن دوره ديگر فلسفه به نگارش درآورد، نم است
بنابرين، هرچند سخن استيس که با لحن انتقادي . ارسطويي محض وجود ندارد

) ٤(»سرشت مکتب نوافلاطوني بطور کامل غيريوناني و غير اروپايي است«ميگويد 

زاده مصر است و در اسکندريه رشد نموده و   سخن درستي است، زيرا افلوطين
معنا باشد که  رهنگ و تفکر شرقي را به همراه دارد، اما اين ديدگاه نميتواند بدينف

فلسفه ارسطو با همان وضعيت خود ميتوانست ادامه يابد، ولي ظهور فلوطين مانع 
بلکه معناي درست آن، اين است که بگوييم زمانه فلوطين زمانه مقتضي ! آن شد

. عناصر غيرارسطويي در آن بوده استدادن  براي تکامل فلسفه ارسطو با دخالت
تلفيق اين دو مکتب . چنانکه همين وضعيت براي فلسفه افلاطون نيز درست مينمايد

ناپذير براي مسير فلسفه اروپايي بوده و در واقع در شرايط  فلسفي، امري اجتناب
فکري آن زمان امکان بقا يا رشد تنها يک طرز تفکرـ چه تفکر ارسطو يا افلاطون و 

ا مکاتب ديگر ـ نبوده است، بلکه با ظهور مسيحيت آنچه ميتوانست ادامه يابد، ي
  .هاي فکري و نزديک شدن به تفکر مسيحي بوده است ترکيب آن طريقه

اگر برخي از نويسندگان يا مورخان تاريخ فلسفه معتقدند مذهب نوافلاطوني 
و رواقي ـ را  توانسته است تفاوت سه مکتب قبلي يونان ـ افلاطوني، ارسطويي

                                                 
1. Alexandros Aphrodisias 

2. Themistius 
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زدوده و نقاط اشتراک آنها را برجسته کند، بايد به اين معنا حمل شود که عقلانيت 
فلسفي آن زمان چنين اقتضايي داشت که عناصر پايدار اين سه مکتب را گرد آورد، 

وجود داشت، آنگاه » مکتب نوافلاطوني«نه اينکه ابتدا يک شيوه فلسفي بعنوان 
در حقيقت آن سه مکتب، يک ائتلاف ! ر خود جمع کندتوانست آن سه مکتب را د

ناپذير در انديشه زمانه بوجود آوردند و بعدها ناظران و مورخان جديد نام  اجتناب
گذاشتند که البته عنوان مناسبي نيست؛ چراکه سهم » نوافلاطوني«اين ائتلاف را 

و مسائل تفکرات افلاطون در اين طريقه چندان بيشتر از دو مکتب ديگر نيست 
  .بسياري از اين مکتب از انديشه ارسطويي گرفته شده است

  :هالينگ ديل ميگويد. دوره دوم افول تفکر فلسفي در قرن ششم ميلادي فرا رسيد

) قرون تاريک(در ميان سالهاي ششصد تا هزار ميلادي که آن را عصر ظلمت 

در . وده استمينامند، فعاليت فکري در اروپا ـ در آن دوره ـ عملاً تعطيل ب

فلسفه مسيحي و غيرمسيحي در کنار هم ) يعني قرن سوم تا ششم(دوره قبل 

زندگي داشتند و هر دو بواسطه فلسفه نوافلاطوني تا اندازه زيادي از ديدگاه 

  )٥(.افلاطوني آن عصر متأثر بودند

بنابرين، فلسفه ارسطو و افلاطون و بطور کلي فلسفه يوناني از زمان پيدايش 
دوره اول پس از ارسطو تا سده اول : خود تا قرون وسطي دو دوره افول داشته است

عوامل اين افول در . يا دوم ميلادي است و دوره دوم از سده ششم تا دهم ميلادي
روم، انشعاب مسيحيت به کاتوليکها نظر مورخان مختلف است؛ استبداد امپراتوري 

اند؛ اما بنظر  و فرانسيسها و مسائل سياسي ـ فرهنگي از جمله عوامل برشمرده شده
ميرسد عامل اصلي همانا فرايند پختگي تفکر است که نيازمند زمان ميباشد؛ چنانکه 
ارسطو و افلاطون، محصول سه قرن تفکر و فعاليت علمي را که پيش از خودشان 

يعني از قرن هفتم قبل از ميلاد که طليعه تمدن يوناني با دانشمنداني مثل ( بودند
، به نظام فلسفي )طالس شروع شد تا زمان خود آنها يعني قرن چهارم قبل از ميلاد

تبديل نمودند يا بواسطه آنها اين مجال فراهم آمد تا تفکر سه قرن گذشته در آثار 
سازي نقش  و البته که خود آنان در اين نظام( مند پيدا کند آنها ظهور فلسفي و نظام

، به همين صورت پس از آنها يک دوره زماني به مدت چهار قرن )بديل داشتند بي
به اين . مجال آن را بوجود آورد تا از تلفيق مکاتب قبلي، مکتب فلوطيني پديد آيد

ت ترتيب، ادامه مسير فلسفه ارسطو و افلاطون بصورت اقتباسي و ترکيبي بدس
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انجام پذيرفت ... و آگوستين و) که مسيحي بود(فيلسوفاني چون فلوطين، اوريگنس 
اين ). اند يعني آنچه مورخان صد ساله اخير آن را به نام مکتب نوافلاطوني ناميده(

دوره معناي دوم مشائي براي شارحان ارسطو را دربردارد که کم و بيش عناصر 
در آن سهم برابر دارند و ) قي و مسيحيافلاطوني، روا(ارسطويي و غيرارسطويي 

اساساً يک شيوه مستقل و کاملاً ارسطويي نيست، بلکه شيوه و مکتب ارسطو بشکل 
  .يک گرايش در تفکر اين دوره قابل شناسايي است

        ))))قرن دوم تا پنجم هجري قمريقرن دوم تا پنجم هجري قمريقرن دوم تا پنجم هجري قمريقرن دوم تا پنجم هجري قمري((((تفکر مشائي در دوره ترجمه تفکر مشائي در دوره ترجمه تفکر مشائي در دوره ترجمه تفکر مشائي در دوره ترجمه . . . . ٤٤٤٤

هاي ششم تا  اصطلاح قرون وسطي در تاريخنگاري فلسفي غرب، به سده
برخي نيز کمتر يا بيشتر از اين . گفته ميشود) حدود هزار سال(پانزدهم ميلادي 
همچنين بخش اول اين دوره يعني از قرن ششم تا دهم . اند ميزان را گفته

آنچه مسلّم است اينکه مقارن بخشي از اين . هم ناميده شده است» تاريک قرون«
م ميلادي، در شهرها و کشورهاي اسلامي با هاي هشتم تا يازده دوره يعني از سده

مرکزيت مصر، شام، حلب و بيشتر از همه، بغداد جريان ترجمه کتب يوناني، هندي، 
به زبان عربي شكل گرفت و در بين اين کتابها، کتب فلسفي فراواني ... ايراني و 

 .وجود داشت که ترجمه آنها معناي سومي را براي مشائيت ببار آورد
با ) مقارن ششم و هفتم ميلادي(لامي که در قرن اول و دوم هجري فتوحات اس

سرعت و شدت ادامه داشت، اختلاط فرهنگي و رواج کتب ملل مختلف را در ميان 
... اين کتابها در موضوعات مختلف پزشکي، فلسفه، رياضي و. مسلمانان پديد آورد

است، اما در دوره ها در دوره امويان در دست  گزارشهايي از اولين ترجمه. بود
و ) ق.ه۱۵۸ ـ۱۳۶(حاکميت عباسيان، از زمان حکومت منصور دوانيقي 

ريزي و کار مستمر در اينباره انجام گرفت و در  برنامه) ق.ه۱۹۳ـ۱۷۰(الرشيد  هارون
افزون بر آنها اين جريان  مديريت شد و براي ) ق.ه۲۱۸ ـ۱۹۸(دوره مأمون 

  .الحکمه تأسيس گرديد گسترش آن، بيت
آوري، ترجمه و استنساخ کتب ذکر شده که  الحکمه، مکاني بود براي جمع يتب

  :بدستور هارون يا مأمون در بغداد تأسيس شد

الحکمه يا خزانه دارالحکمه مرکز تجمع دانشمندان و اهل  الحکمه يا خزانه بيت

ما نميدانيم که آيا ... فضل و ادب و مترجمان علمي به زبانهاي مختلف بود

آيد که اين مرکز  اما چنين برمي... الرشيد هم وجود داشته است؟ ارونپيش از ه
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  )٦(.نخستين بار در عهد هارون ايجاد شد و در عهد مأمون به کمال رسيد

الحکمه اشتغال داشتند که گروه مهم آنان مترجمان  عدة زيادي در مجموعه بيت
است؛ افرادي مانند اسامي زيادي از آنان در کتب مختلف تاريخ ثبت شده . بودند

حنين بن اسحاق، اسحاق بن حنين، حبيش بن حسن، عيسي بن يحيي، قسطا بن 
که متون يوناني، سرياني و .... لوقا، ابن بطريق، يحيي بن عدي، متي بن يونس و

عبري را به عربي ترجمه ميکردند و افرادي همانند جرجيس ابن بختشيوع، عبداالله 
تحقيق . برمکي که متون فارسي را به عربي برميگرداندندبن مقفّع و يحيي بن خالد 

دربارة اصل جريان ترجمه که نويسندگان غربي و برخي از نويسندگان عرب به 
ها، نتايج و  اند و همچنين انگيزه ناميده ١تبعيت از آنان، آن را جنبش يا نهضت ترجمه

العمل نخبگان جامعه اسلامي نسبت به اين کار و ساختار اجتماعي مترجمان  عکس
بودند، ) مسيحي، يهودي، زرتشتي و صابئي(که اغلب بلکه تماماً غيرمسلمان 

موضوعي است که در جاي خود بايد بدان پرداخت، آنچه در اينجا ميتوان به تناسب 
ار حاضر درباره جريان ترجمه گفت ـ که مدتها ادامه داشت و قدر متيقن آن از نوشت

قرن دوم تا آخر قرن چهارم است ـ سخن دربارة حلقه درس و مدرسه فلسفي است 
  .الحکمه و پيرامون آن شکل گرفت که در بيت

که بگفته خويش در تمام کتابش بدنبال  تفکر يوناني، فرهنگ عربينويسنده 
الحکمه بعنوان استاد  ه جريان ترجمه است به برخي از اصحاب بيتکشف انگيز

ابوبشر متي بن يونس، مؤسس «: فلسفه ارسطو اشاره کرده و بعنوان مثال ميگويد
همچنين دربارة يوحنا بن ماسويه  )٧(.»مکتب ارسطويي بغداد و آموزگار فارابي بود

ن عربي بود در کتاب الرشيد مأمور ترجمه کتب پزشکي به زبا که از طرف هارون
يوحنا در عهد متوکل درگذشت و مجلس درس و «: ميخوانيم تاريخ علوم عقلي

نظري داشت که انواع علوم قديم در آن تدريس ميشد و شاگردان بسيار در آنجا 
اند  همينطور دربارة ثابت بن قره مورخاني مثل ابن ابي اصيبعه گفته )٨(.»آمدند گرد مي

فه با او برابري نميکرد و جماعتي بزرگ از درس او که هيچکس در طب و فلس
  )٩( .استفاده ميکردند

بندي شده بودند و  اين مسلّم است که مترجمان به گروههاي تخصصي دسته
ترجمه کتب فلسفي توسط افرادي چون اسحاق بن حنين، ابوبشر متي و ابوزکريا 

                                                 
1. movement translation 



       ومس، شماره ششمسال     

  1394 زمستان             

20 

) اگرد کنديش(و عبدالمسيح بن ناعمه حمصي ) شاگرد فارابي(يحيي بن عدي 
همين مترجمان بودند که واژه پريپاتوسي را به مشائي ترجمه کردند . صورت ميگرفت

و چون خود حلقه درس و بحث داشتند و در قرن دوم و سوم هجري غير از 
فرد ) ق . ه ۲۵۸ ـ۱۸۱(و ابويوسف کندي ) قرن سوم هجري(ابوالعباس ايرانشهري 

کم اين اصطلاح دربارة خود آنان نيز  نبود، کم ديگري بعنوان فيلسوف با آنان در رقابت
بدينصورت مدرسه بغداد که در خود ديدگاههاي متعددي را جاي ميداد، . بکار رفت

در اواخر قرن دوم هجري مکتب مشائي را نيز در خود پذيرفت، تا آنجا که در اواخر 
شائي آوازه مکتب م) سينا در معاصرت ابن(ل قرن پنجم هجري يقرن چهارم و اوا

بدينصورت معناي سوم مشائي به اصحاب . بغداد در همه جا به گوش ميرسيد
 المقابساتدر کتاب ) ق .ه  ۴۰۰ـ۳۱۰(ابوحيان توحيدي . الحکمه ارتباط دارد بيت

   )١٠(.خود بطور پراکنده از مباحثات مشائيان بغداد گزارشهايي را آورده است

        فيلسوفان بزرگ مسلمان و مشائيان بغدادفيلسوفان بزرگ مسلمان و مشائيان بغدادفيلسوفان بزرگ مسلمان و مشائيان بغدادفيلسوفان بزرگ مسلمان و مشائيان بغداد. . . . ۵۵۵۵

) ق.ه ۳۳۸ـ ۲۵۷( ، فارابي )ق.ه  ۲۵۸ـ ۱۸۱(فيلسوف بزرگ مسلمان، کندي سه 
کندي در تمام عمر در اين . با مدرسه بغداد آشنا بودند) ق .ه  ۴۲۸ـ ۳۷۰(سينا  و ابن

مدرسه حضور داشت، فارابي مدتي در بغداد و حلب با بزرگان اين مدرسه حشر و 
ا از طريق استاد خود، ابوعبداالله ناتلي سينا اگرچه به بغداد نرفت ام نشر داشت و ابن

اکنون . و بررسي آثار مترجمان و متفلسفان اين مدرسه، بخوبي آنان را ميشناخت
سؤالي که مطرح است اين است که هرکدام از اين سه فيلسوف چه موضعي در 

  مقابل جريان ترجمه و بويژه پيدايش مکتب فلسفي بغداد داشتند؟
کندي، اولين فيلسوف بزرگ مسلمان و معاصر با  ابو يوسف يعقوب بن اسحاق

مورخان فلسفه، وي را همراه و همکار جريان ترجمه . نهضت ترجمه است
در مورد اينکه آيا کندي خود مترجم بود يا تنها در مقام ويراستار، کار «اند، اما  دانسته

مه به او هيچ اثري بعنوان ترج )١١(.»نظر وجود دارد ديگران را تصحيح ميکرد اختلاف
منسوب نيست، بلکه آنچه دربارة او ميدانيم اين است که برخي از مترجمان مانند 

ارسطو، از  متافيزيکفلوطين و  اثولوجيايابن ناعمه حمصي و اسطاث، مترجمان 
دوستان يا شاگردان وي بودند و او هم هر دو ترجمه را تصحيح کرده است، زيرا 
بسياري از مترجمان مسيحي زبان عربي را بطور کامل نميدانستند و برخي از عبارات 

نظارت برخي ديگر از آثار ترجمه شده مثل کتاب . را ناقص و نارسا مينوشتند
  .اند نسبت داده جغرافياي بطلميوس را هم به کندي
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ابونصر فارابي، بنيانگذار حکمت فلسفي در اسلام که آثار او به بيش از صد 
ق، در آنجا بود و در .ه  ۳۳۰کتاب و رساله ميرسد، مدتي به بغداد رفت و تا سال 

مجالس فلسفي برخي مترجمان همچون ابوبشر متي و يوحنا بن حيلان حاضر ميشد 
د و برخي ديگر از مترجمان چون يحيي بن عدي و خود نيز مجلس درسي برپا نمو

اگرچه گفته شده است که فارابي زبانهاي زيادي را ميدانست، . آمدند به درس او مي
اما در هيچ سند تاريخي از وي بعنوان مترجم آثار يوناني يا ديگر کتابها ياد نشده 

پنجم آثار او خواهيم يافت که کمتر از يک ) ١٢(همچنين با مراجعه به  آثار وي. است
است و اين چنانکه از سخن ...) افلاطون، ارسطو، زنون و(شرح بر آثار گذشتگان 

شايد از يک نظر بدان دليل است که از شرحهاي مشائيان . آيد خود او برمي
الحکمه ناراضي بوده است، زيرا در برخي موارد تذکر روشني در اينباره داده  بيت

  :ميگويد نونشرح رساله زاست؛ براي مثال، در 

هايي از زنون بزرگ شاگرد ارسطو و نيز از شيخ يوناني ديدم که  رساله

مسيحيان بر آن شرحهايي نگاشته بودند و مواضعي را ترک کرده و مطالبي را 

ها آنچنانکه وظيفه  بر اين اساس به شرح آن رساله. نيز بر آن افزوده بودند

   )١٣(.رداختمشارح است که اصل و حقيقت مطلب را شرح دهد، پ

ميدهد و ميگويد شايد  اثولوجيااحتمال ضعيفي را که هنگام بررسي کتاب 
هم بايد در همين راستا ارزيابي نمود که وي اعتماد ) ١٤(از ارسطو نباشد اثولوجيا

 اغراض مابعدالطبيعههمچنين است نوشتن رساله . زيادي به مترجمان نداشته است
که به نوعي حکايت از انگيزه  حث آنفلسفه افلاطون و ترتيب مباارسطو و 

بخشي به مطالب اين دو فيلسوف و جلوگيري از خلط و اشتباه مترجمان و  روشني
  .شارحان در تفسير سخنان يا ديدگاه آنان دارد

بررسي آثار کندي و فارابي و نوع نگرش آنها نشان ميدهد که حضور ايشان در 
را جا داده بود ـ در ... معتزلي، حديثي و مدرسه بغداد ـ که در خود انواع تفکر فلسفي،

آنها به دلايل و قرائني که ذکر . سازي حکمت فلسفي است و نه امر ديگر راستاي نظام
شد همفکر مکتب مشائي بغداد نبودند، اما در اين مدرسه حضور يافتند و با مشائيان 

خواندن آنان  بنابرين، مشائي. نيز حشر و نشري داشتند تا به هدف ذکر شده برسند
  .الحکمه باشند، امري دور از تحقيق و حقيقت است بمعني اينکه از اصحاب بيت

الرئيس دربارة مشائيان بغداد چنان واضح است که هيچ فرد آشنا به  اما موضع شيخ
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با وجود اين، برخي نويسندگان غربي در اينمورد . آثار وي نميتواند آن را ناديده بگيرد
فلسفه «يي با عنوان  اند؛ مثلاً در مقاله نتساب او مرتکب شدهاشتباهات فاحشي در ا

مطرحند ) بعنوان ارسطويي(يي که در جهان اسلام  سه چهره: آمده است» قرون وسطي
وي . رشد از قرطبه ميمون از اسپانيا و ابن ، ابن(!)بغداد ) مکتب(سينا از  ابن: عبارتند از

مسائل مهم ايشان وحدت : ن ميگويدبدون هيچ توضيحي دربارة تفاوت ديدگاه آنا
البته برخي هم  )١٥(.عقلگرايي و ايمانگروي بود که در سنتهاي ديني ديگر هم هست

سينا يک نظام گسترده فلسفي را ارائه کرد که به ميزان زيادي به ارسطو  ابن«: اند گفته
خير، اگرچه البته اين گفته ا )١٦(.»مديون است، اما نميتوان آن را کاملاً ارسطويي دانست

سينا با مشائيان دارد، اما ارزش فلسفي ندارد  نوعي اعتراف به تفاوت عمده مکتب ابن
سينا را بطور دقيق بدانيم، بايد سخن  براي اينکه موضع ابن. گويي است و بنوعي مجمل
  .را مورد دقت قرار دهيم المشرقيين حكمةوي در مقدمه 

        سينا در مورد مشائيانسينا در مورد مشائيانسينا در مورد مشائيانسينا در مورد مشائيان    موضع ابنموضع ابنموضع ابنموضع ابن. . . . ۶۶۶۶

الرئيس بعنوان بزرگترين چهره فلسفه مشاء يا  يات فلسفي امروز، شيخدر ادب
رئيس مشائيان در دوره اسلامي خوانده  ميشود، اما مقدمه وي بر کتاب 

ـ که امروزه تنها بجز مقدمه، بخش منطق و طبيعيات، چيزي از آن  المشرقيين حکمة
اين . در دسترس نيست ـ منشور مهمي در نقد مکتب مشائيان محسوب ميشود

منشور تا بدانجا صراحت دارد و چنان قاطعانه به انتقاد شديد از مکتب مشائي 
وي را کاملاً جدا از پرداخته که بسياري را به حيرت واداشته تا از او انتقاد کنند يا 

  :ارسطو بدانند؛ براي نمونه استاد داوري اردكاني ميگويد

اگر وجهي ... قدري عجيب مينمايد ينيمنطق المشرقتندي کلام او در مقدمه 

دادن جهل و خطا به کساني که فيلسوف، خود، در زمره آنان بوده  براي نسبت

بيم، همراهي با آنان و را بعهده داشته، بيا) يعني مشائيان(و معلمي ايشان 

  )١٧(چشمپوشي از خطاهايشان را از سر تغافل چگونه توجيه کنيم؟

  :همچنين ميگويد

الرئيس در مقدمه  به منظر من سر گفتار تند و بظاهر عجيب شيخ

در همين ميل به آزادي و رهايي است وگرنه گمان نميرود  المشرقيينحکمة

يا حتي  اشاراتکه فيلسوف در کتاب مذکور چيزي نوشته باشد که با مطالب 
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  )١٨(.به کلي مغاير باشد شفا

  :همچنين استاد ديناني در اينباره معتقد است

هاي او  شهسينا با اينکه براي ارسطو احترام فراوان قائل ميشود و با آثار و اندي ابن

يي آشکار از اين  آشنايي کامل دارد، هرگز ارسطويي باقي نميماند و بگونه

خود به اين  المشرقيين حكمةاو در مقدمه کتاب . فيلسوف يوناني فاصله ميگيرد

  )١٩(.مسئله اشاره کرد و دربارة فاصله گرفتن خود از فلسفه ارسطو سخن گفت

سينا بر هر سه دوره ذکر شده در  ابنچنانکه خواهيم ديد معناي مشائي در کلام 
اين نوشتار تطبيق دارد و بنابرين نقد وي متوجه آن سه معناست؛ اما مشائي بمعني 

 سينا آن را از مواريث گذشته و چهارم ـ يعني حکمت استدلالي و بحثي که خود ابن
ابتکارات خويش فراهم کرده است ـ معنايي است که اين حکيم مشرقي بدان راضي 

با اين تحليل، ديگر تعريضها و . بلکه فلسفه خود را براساس آن بنا کرده است است
سينا ميپردازيم تا معاني  اکنون به تحليل کلام ابن. هاي  ذکر شده وجهي ندارد توجيه

  :ذکر شده را در سخن وي جويا شويم

        تجليل از مقام ارسطوتجليل از مقام ارسطوتجليل از مقام ارسطوتجليل از مقام ارسطو) ) ) ) الفالفالفالف

، پس از ذکر هدف الرئيس در ابتداي سخن خود در مقدمه کتاب مذکور شيخ
ابتدا مشائيان را مورد نقد قرار داده و بيان  المشرقيين حکمةخويش از تأليف کتاب 

ميکند که آنها گروهي مغرورند که گمان ميکنند علم و فلسفه تنها براي آنهاست و 
آنگاه ميگويد البته برتري ! خداوند کسي غير آنان را هدايت نکرده است

آنگاه به . طو جداي از اين گروه مورد اعتراف ماستيعني ارس ،مشائي بزرگترين
  :اوصاف ارسطو ميپردازد که در نظر او چنين است

او بسياري از مطالب را مورد توجه قرار داد، در حالي که اساتيد و معاصران . ١
  .وي از آن غافل بودند

 .شناسي بهترين شيوه را ابداع نمود بندي علوم و علم در دسته. ٢

 .از امور را بدرستي شناختبسياري . ٣

 .اصول صحيح علمي را براي بسياري از علوم مورد توجه قرار داد و کشف کرد. ٤

 .گزارش علمي و تاريخي از پيشينيان و معاصران خود ارائه داد. ٥

نهايت تلاش ممکن را که يک فرد ميتواند دربارة جداسازي امور صحيح از . ٦
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  )٢٠( .انجام دهد، بخرج دادغلط و پاکسازي علوم از اشتباهات 

سينا از مشائيان متوجه ارسطو نيست تا گفته شود او خودش را  بدينسان نقد ابن
 !از ارسطو جدا نمود يا بدنبال رهايي از قيد و بند فلسفه مشائي يا ارسطويي بود

        نقد ارسطوييان متقدمنقد ارسطوييان متقدمنقد ارسطوييان متقدمنقد ارسطوييان متقدم) ) ) ) بببب

پس از او الرئيس بلافاصله پس از تمجيد از ارسطو، دربارة انديشمندان  شيخ
  :يعني همان ارسطوييان متقدم يا اصحاب لوکئوم ميگويد

آنها که پس از ارسطو آمدند سزاوار بود که نقصهاي شيوه و مکتب او را 

برطرف کنند و بر اصولي که او آورده فروعي را بنا کنند، اما چنين نکردند بلکه 

اهاتش به وقت خود را صرف نگهداري از مطالب او کرده و حتي در مورد اشتب

که عمر ) يعني همان مشائيان متقدم(اين افراد . توجيه متعصبانه روي آوردند

خود را صرف گذشته ميکنند ديگر فرصتي براي خود باقي نميگذارند تا به عقل 

خويش مراجعه کنند و اگر در فرصتي به عقل خود مراجعه ميکردند بعيد نبود 

  )٢١(.تن آن بيفتندکه به فکر افزودن مطالب يا اصلاح يا پيراس

الرئيس مشائيان متقدم را اگرچه با ويژگي شارح  اين تعابير نشان ميدهد که شيخ
و نگهدارنده فلسفه ارسطو قبول دارد،  اما عقلگرا نميداند، زيرا معتقد است اگر آنها 

؛ يعني اگر بمعناي )يراجع فيها عقله(... در فرصتي به عقل خود مراجعه ميکردند 
ارسطويي بوده و به رهبر خود اقتدا ميکردند، نظام ارسطويي را اصلاح واقعي کلمه 

  !و تکميل مينمودند

        نقد مشائيان بغداد و اصلاح فلسفه مشائينقد مشائيان بغداد و اصلاح فلسفه مشائينقد مشائيان بغداد و اصلاح فلسفه مشائينقد مشائيان بغداد و اصلاح فلسفه مشائي) ) ) ) جججج

سينا دلايل آشکاري يافت ميشود که وي مشائيان بغداد و  در سخن ابن
 الحکمه را نيز بعنوان افرادي که علاقمند به فلسفه و مشغول به تحصيل آن بيت

  :وي ميگويد. اند مورد نقد قرار ميدهد هستند اما بشدت يوناني زده

چون افرادي که در زمان ما به علم اشتغال داشتند، گرايش شديدي به مشائيان 

يونان نشان ميدادند، ما به صلاح ندانستيم که آن جو علمي شکسته شود و 

از . گيردمخالفتي با آنها ـ که اکثريت جمعيت را تشکيل ميدهند ـ صورت 

اينرو، از آنها هواداري کرديم، زيرا در ميان همه کساني که اشتغال به علم 
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  )٢٢(.دارند، اينها سزاوارترند براي هواداري

الرئيس از مشائيان معاصر خود هواداري کرده،  اين عبارات به ما ميگويند که شيخ
اما اين . اند هزيرا آنان نسبت به بقيه افرادي که ادعاي علم داشتند سزاوارتر بود

يي که در بالا ذکر شد، همراه با تذکر اصول و فروعي از  هواداري، غير از انگيزه
سينا در پرداختن به فلسفه مشائي بوده که در تحليل مورد نظر بسيار مهم  روش ابن

  :سينا آنها را بطور خلاصه چنين بيان ميكند ابن. است
انستند به آن دست يابند براي تکميل ما نکاتي را که آنان نميدانستند و نميتو. ١

  .افزوديم) به فلسفه(مطلب، 
از مطالب نادرستي که آنان گفته بودند چشم پوشيديم و براي مطالبي هم . ٢

 .توجيهاتي آورديم

ايم، راه ديگري نبوده و امکان شکيبايي و تغافل  اگر در مواضعي مخالفت کرده. ٣
 .وجود نداشته است

بت به آن مطالب مشهور ولي نادرست مشائيان براي اين بيشتر تغافل ما نس. ٤
 .يي برضد مشاء نيابند بود که جاهلان زمانه به مسئله واقف نشوند و بهانه

يي بود که آنان بر فرض  شهرت بعضي از مطالب نادرست مشائيان به اندازه. ٥
 !!اگر در روز روشن به روشني روز شک ميکردند بدان مطالب شک نميکردند

از چنان ظرافتي برخوردارند ) ايم که ما به فلسفه افزوده(البته برخي از مطالب . ٦
 !آيد معاصر نمي) مشائي(که به چشم عقل بزرگان 

ايم چنان اهل جمودند و تعمق  گروهي از مشائيان که ما به آنان گرفتار شده. ٧
هي در ديدگاهها را بدعت ميشمارند و مخالفت با مطالب فلسفي مشهور را گمرا

  )٢٣(.هستند) ظاهرگرا(قلمداد ميکنند که گويي مثل حنابله در موضوع حديث 

 سيناي مشرقيسيناي مشرقيسيناي مشرقيسيناي مشرقي    سيناي مشائي و ابنسيناي مشائي و ابنسيناي مشائي و ابنسيناي مشائي و ابن    ابنابنابنابن) ) ) ) دددد

سينا را بدليل گرايش به حکمت مشرقي و آثاري که در اين زمينه دارد  ميتوان ابن
درواقع . با دو شخصيت فلسفي، يعني شخصيت مشائي و شخصيت مشرقي شناخت

. سيناي متقدم و متأخر ـ البته نه لزوماً بمعني زماني آن ـ سخن گفت ابنميتوان از 
  :يي است اکنون بايد ديد که نقدهاي او از مشائيان از چه جنبه

ما همة علومي را که مشائيان : ميگويد حکمةالمشرقيينالرئيس در مقدمه  شيخ
نزد مشرقيان  اند با معيار علمي که آنان منطق مينامند ولي ممکن است مطرح کرده
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عنوان ديگري داشته باشد دقيقاً سنجيده و درست آن را از مطالب غلط جدا کرديم 
و هرکدام را با دليل و برهان رد يا قبول نموديم تا جايي که آنچه حق بود بماند و 

سينا قصد دارد از وضعيت جديدي  بدينصورت ابن )٢٤(.آنچه نادرست بود کنار رود
فلسفه مشائي «توان آن را ـ چنانکه بعداً خواهيم ديد ـ  از فلسفه خبر دهد که مي

  .ناميد» اصلاح شده
سؤالي که در اينجا مطرح است و قبل از سؤال بالا بايد بدان پرداخت اين است 

خود بيان داشته، موضع اخير  حکمةالمشرقيينسينا در  که آيا اين موضعي که ابن
هي است آنچه ظواهر امر نشان اوست يا از ابتدا چنين موضعي داشته است؟ بدي
آمده و گويا وي در  حکمةالمشرقيينميدهد اين است که چون بيشتر مطالب او در 

دوره پختگي بدنبال تأسيس حکمت مشرقي بود، اما اشتغالات فراوان و تنگي زمان 
چندان ياري نرساند و آثار اين حکمت جديد هم چندان باقي نماند، پس بايد اين 

عمر براي او حاصل شده باشد، ولي پاسخ خود او به اين مسئله  موضع، در اواخر
اصحاب ما ميدانند که ديدگاه ما از ابتدا تا کنون چه بوده : وي ميگويد. چنين نيست

وي پيش از اين گفته که کل فلسفه مشاء را در نوجواني فراگرفته و از آن  )٢٥(.است
   )٢٦(.پس به اصلاح آن پرداخته است

ريح او اين است که وي در همان ابتدا چنين موضعي داشته و بر بنابرين، پاسخ ص
اين تصور بوده که فلسفه مشائي را بايد اصلاح نمود و اين اصلاح جز بدست او 

  :وي دليل اين ادعاي خود را چنين بيان ميكند. بدست کس ديگري انجام نگرفته است

ايم نه آنکه  هاز جمله دلايلي که نشان ميدهد چنين موضعي را از اول داشت

اخيراً براي ما حاصل شده باشد اين است که در موارد متعددي از آثار خويش 

ايم و اگر چنين نبود در طول زمان به تناقض يا  به ديدگاههاي خود اشاره کرده

  )٢٧(.شک در گفتار دچار شده و مطالبمان با پريشاني و ترديد همراه ميشد

سينا، بگفته خود، از ابتدا در فلسفه مشائي  ابنميتوان نتيجه گرفت که اساساً 
گرايانه داشته و اين غير از موضع مشرقي اوست؛ اگرچه موضع  موضع اصلاح

  :مشرقي او متناسب با موضع اصلاحي وي در مشاء است، زيرا ميگويد

يعني (که ميدانيد ديدگاه ما در قضاوت اول و دوم ) اصحاب ما(اکنون شما 

چيست؛ حال که چنين است پس سزاوار اين ) مشرقيموضع مشائي و موضع 

و اين ميراث مشائي (ايم اعتماد کنيم  است که به آنچه تاکنون بدان حکم کرده
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ايم  بويژه در اهداف اصلي که بارها متذکر شده) اصلاح شده را پاس بداريم

  )٢٨().يعني پاسداشت مقام فلسفه و نجات آن از دست نااهلان و از انحراف(

سينا ادامه حرکت اصلاحي خود در فلسفه را بنياد کردن  است که ابناز اينج
  .حکمت مشرقي معرفي ميکند

        حکمت سينوي يا فلسفه مشائي اصلاح شدهحکمت سينوي يا فلسفه مشائي اصلاح شدهحکمت سينوي يا فلسفه مشائي اصلاح شدهحکمت سينوي يا فلسفه مشائي اصلاح شده. . . . ۷۷۷۷

در ميان برخي محققان غربي و نويسندگان کتب تاريخ فلسفه، مطالب نادرستي 
است؛ براي سينا با فلسفه ارسطو يافت ميشود که دور از تحقيق  دربارة رابطه ابن

: خود ميگويد تاريخ فلسفه در اسلامدبور ـ محقق هلندي ـ در کتاب . ج. نمونه ت
) شارح ارسطو در قرن چهارم ميلادي(سينا هر جا شرحهايي سطحي تمستيوس  ابن

اين در حالي است  )٢٩(!دربارة مذهب ارسطو نظرش را جلب ميکرد، آن را برميگزيد
همة افرادي که بعد از ارسطو آمدند ـ چه شارحان  سينا ديدگاه خود را دربارة که ابن

بزرگ و چه کساني که امروزه نوافلاطوني خوانده ميشوند ـ در مقدمه حکمت 
مشرقي خود بيان داشته و بعلاوه دلايل و قرائن ديگري بر اينکه وي خود را واضع 
فلسفه مشائي جديد ميداند و مسيرش در فلسفه جداي از ارسطوست، اگرچه 

  :ي مهم از ديدگاه او را برگرفته است، وجود دارد که عبارتند ازعناصر
سينا، از زبان شاگردش ابوعبيد جوزجاني  در زندگينامه خود نوشت ابن) الف

سينا  آيا شرحي بر آثار ارسطو نمينويسيد؟ ابن: الرئيس پرسيد ميخوانيم که وي از شيخ
ولي اگر بخواهيد کتابي خواهم نوشت ... پاسخ داد که من فرصت اين کار را ندارم

رست است، بدون آنکه بخواهم با مخالفان د) يوناني(از آنچه بنظرم از اين علوم 
  )٣٠(.را نوشت شفايي بر آن بنويسم، آنگاه کتاب  مناظره کنم يا رديه

سينا از  ابن مصنفاتسينا وجود دارد ـ يعني  در کتابشناسيهايي که از ابن) ب
االله صفا  سينا از ذبيح نامه ابن سينا از جورج قنواتي، جشن يحيي مهدوي، مؤلفات ابن

سينا نزديک بر دويست کتاب و رساله و در برخي روايتها بيشتر از آن  ثار ابنآ... و
  )٣١(.ذکر شده که هيچکدام از آنها شرح بر ارسطو يا فيلسوف ديگري نيست

الرئيس است، گزارشهاي صريحي  که از آخرين آثار شيخ المباحثاتدر کتاب ) ج
اما امروزه (آن مواضع باشند  دربارة مواضع او و آثاري که ميتوانستند شواهد قطعي بر

کتابي با عنوان « :يافت ميشود؛ از جمله اينکه ميگويد) جز اندکي از آنها باقي نيست
اين کتاب . ام که بين عالمان غربي و شرقي داوري ميکند آماده کرده) داوري( الانصاف
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گويي بخش زيادي از اين کتاب  )٣٢(.»....مشتمل بر بيست و هشت هزار مسئله است
  :سينا ادامه ميدهد بوده که ابن) مسوده(ر زمان اين گزارش بصورت يادداشت د

يعني بازنويسي و (ام که اگر تحرير شود  اين کار را در مدت کوتاهي انجام داده
که گويا بر اثر (بيست جلد کتاب خواهد شد، اما در برخي از شکستها ) تکميل گردد

ز دست رفت و از آنها چيزي جز ا) حمله سلطان محمود غزنوي به اصفهان بود
   )٣٣(.باقي نمانده است) که بظاهر مراد او همان يادداشتهاست(نسخه تصنيف 

بنوعي مشتمل بر تبيين مواضع ارسطو، شارحان مغربي او  الانصافدرواقع کتاب 
ان بغداد يا همان فمثل تمستيوس و اسکندر افروديسي و شارحان شرقي يعني متفلس

نکاتي ) ٣٤(است و اگر هم بنظر برخي مثل عبدالرحمن بدوي مترجمان دوره ترجمه
سازي مطالب براي داوري بوده و  بعنوان شرح مواضع ارسطو را دربردارد بدليل آماده

سه قطعه  ارسطو عندالعربعبدالرحمن بدوي در کتاب . نفسه باشد نه اينکه شرح في
و » ح اثولوجياشر«، »شرح کتاب لام«را تحت عناوين  الانصافاز مطالب کتاب 

  .آورده و آنها را بعنوان شرح معرفي کرده است» تعليقات«
  :ميگويد رشد، سيره و فکر ابنعابد الجابري، محقق مراکشي، در کتاب ) د
سينا را بيش از هشتاد مرتبه آورده و در  خود نام ابن تهافت التهافترشد در کتاب  ابن

که منظورش (هربار تذکر داده است که آنچه غزالي بر آن اعتراض دارد سخن فلاسفه 
سيناست که در ارائه برهان تساهل  نيست و اينها ديدگاههاي ابن) ارسطو و پيروان اوست

  )٣٥(.کرده و با روش جدلي به بحث پرداخته است

رشد ـ که در اينجا هماهنگ با يکديگرند ـ جدا از اينکه  بري و ابناين سخن جا
در جاي خود بايد بررسي و مورد بحث قرار گيرد، اما خود دليلي بر شارح ندانستن 

رشد بزرگترين شارح ارسطوست و در شناخت ديدگاههاي  سيناست، زيرا ابن ابن
سينا با ارسطو از  اوت ابنارسطو بعنوان معيار محسوب ميشود، بنابرين ذکر هشتاد تف

  .الرئيس از تفکر ارسطويي است زبان او، گوياي استقلال شيخ
سينا بدون آنکه گرايش شارحان ارسطو را مهم تلقي کند و يکي را ارسطويي  ابن) ه

بطور پراکنده داوريهاي خود را گوشزد  المباحثاتو ديگري را افلاطوني بنامد، در کتاب 
سخنان او : ارسطو ميگويد النفسکرده است؛ مثلاً دربارة شرح يحيي نحوي بر کتاب 

و درباره اسکندر و تمستيوس ) ٣٦(ظاهر حکمي است، اما باطناً ضعيف استباگرچه 
ي هم اند اگرچه سخنان درست هر دو دراينباره ـ يعني مسئله نفس ـ به خطا رفته: ميگويد
او بطور کلي مفسران ارسطو غير از فارابي را مرتکب سهو دانسته و خطاهاي  )٣٧(.دارند

اما دربارة فارابي . ـ چنانکه خود ميگويد ـ برشمرده است الانصافآنان را در کتاب 
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معتقد است که وي از بقيه ممتاز است و نبايد او را با مفسران در يک ميدان قرار داد، 
  )٣٨(.رين و داناترين سلف فلاسفه ميخواندبلکه او را بزرگت

سينا،  از شواهد و قرائني که ذکر شد ميتوان نتيجه گرفت واژه مشائي در نظر ابن
يعني روش استدلالي در ! اند همان معنايي را دارد که ارسطو و او بدان بخشيده

اما . فلسفه مابعدالطبيعه که از ارسطو آغاز شده و بدست او تکميل گشته است
ائي بمعني روش شارحان ارسطو ـ چه شارحان مغربي و چه شارحان بغدادي ـ مش

از طرف . دستخوش بسياري از کژيها و کاستيهاست که نميتوان از آنها درگذشت
ديگر اين فلسفه که بايد آن را فلسفه مشائي اصلاح شده ناميد، مقدمه و زمينه ظهور 

گاهي فلسفه يا حکمت مشرقي الحق و  سينا آن را گاهي علم حکمتي است که ابن
خوانده است و سخن در باب ماهيت و ارتباط اين حکمت با فلسفه مشائي، مجال 

        .ديگري ميطلبد

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

بررسي تاريخي نشان ميدهد که واژه مشائي در ترجمه کلمه يوناني پريپاتوس 
 فظي نيست، بلکه به دلالت التزام و بصورتلال بکار رفته، اما يک ترجمه تحت

اين واژه در دوره ترجمه اسلامي ـ يعني قرن دوم هجري و . يي معنا ميدهد استعاره
پس از آن، بکار رفته و مراد از آن همه پيروان و شارحان ارسطوست، اگرچه گرايش 

هاي تاريخي که اکنون با ويژگي  افلاطوني داشته باشند؛ بدينمعنا بسياري از چهره
ترتيب  بدين. ز مشمول معني اين کلمه تاريخيندنوافلاطوني از آنها ياد ميشود ني

فعال بودند، فيلسوفان ) ع(اصحاب لوکئوم که پس از ارسطو تا زمان ظهور مسيح 
مآب که  مآب که در قرن سوم تا ششم ميلادي ميزيستند و مترجمان فيلسوف يوناني

ند در دوره اسلامي ـ از قرن دوم تا آخر قرن چهارم هجري ـ در بغداد حضور داشت
  .همه بعنوان فيلسوفان مشائيند

او از نظر تاريخي در . الرئيس وضعيت منحصر بفردي دارد در اين ميان، شيخ
انتهاي زمان حضور گروه سوم است و بعنوان رئيس حکماي مشاء در دوره اسلامي 
شهرت دارد، اما جزء آنها نيست، زيرا هيچگاه به بغداد نرفت و در مواقع مختلف از 

و مقدمه  المباحثاتچون  سينا در کتابهايي انتقادات ابن. د کردآنان انتقا
، از مشائيان بسيار شديد است تا جايي که باعث حيرت و تحليلهاي المشرقيين حکمة

نادرست برخي از نويسندگان و محققان شده است؛ اينكه که چگونه ميتوان بين 
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  مشائي بودن و انتقاد شديد از مشائيان جمع نمود؟
الرئيس از مشائيان، بيشتر  نوشتار حاضر نشان داده شده که انتقادات شيخدر 

هاي اول و دوم نيز چندان رضايتي ندارد  متوجه مشائيان بغداد است، اما از دوره
و آنان را نيز مورد انتقاد قرار ميدهد؛ اين انتقادات هم از جهت کلي و روشي 

و دلايل متعددي بر اين قرائن . است و هم جزئيات زيادي را شامل ميشود
سينا، فلسفه ارسطو را يک فلسفه نيازمند اصلاح  واقعيت يافت ميشود که ابن

ديدگاه وي را . دانسته و آن را براساس مباني فکري خود بازخواني کرده است
ميتوان در مورد فلسفه مشاء، تجديد و احياي آن بصورت فلسفه مشاء اصلاح 

چه وي در مورد فلسفه مشاء انجام داده، اصلاح و سينا آن از نظر ابن. شده دانست
رشد از وي تأييد ميشود،  يي با انتقاد ابن افزايش و توسعه است؛ سخن او بگونه

كم به هشتاد موضع اختلافي  رشد ـ بزرگترين شارح ارسطو ـ دست زيرا ابن
  .سينا با ارسطو پرداخته است ابن

ناي آن مورد انتقاد قرار ميدهد، اما سينا فلسفه مشائي را به هر سه مع اگرچه ابن
خود را اصلاحگر آن خوانده و معتقد است اين فلسفه را با وضع حاضر ـ يعني 

وي اين . همراه اصلاحي که در آن صورت گرفته ـ بايد پاس داشت و حفظ نمود
موضع را ديدگاه خود از زمان آغاز به فعاليت فلسفي تا هنگامي که مقدمه 

ساز سخن گفتن  فلسفه مشائي اصلاح شده، زمينه. نوشته، ميداندرا  المشرقيينحکمة
. مينامد» حکمت مشرقيين«الرئيس آن را  و بنياد نهادن حکمتي است که شيخ

بدينصورت، فلسفه مشائي اصلاح شده بمعني التزامي خود، يعني استدلالي بودن 
  .دانست» حکمت سينوي«است و ميتوان آن را 
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 .١٣٧٣، ٣، ترجمه عباس زرياب، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چتاريخ فلسفهدورانت، ويل، . ١٣

 .١٣٧٤، ٥، چ١، دانشگاه تهران، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامياالله،  صفا، ذبيح. ١٤

 .١٣٨٤، ٢، چ١، انجمن مفاخر، جسينا نامه ابن جشنـــــــــــ ، . ١٥

، ترجمه سعيد رحيميان، تهران، رسائل فلسفي: ، درالحکيمين يالجمع بين رأيفارابي، ابونصر، رساله . ١٦
 .١٣٧٨انتشارات علمي و فرهنگي، 

، ترجمه سعيد رحيميان، تهران، انتشارات علمي و رسائل فلسفي: در ،شرح رساله زنون کبيرـــــــــــ ، . ١٧
 .١٣٨٧فرهنگي، 

الدين مجتبوي، تهران، انتشارات سروش و علمي و  ، ترجمه سيدجلالتاريخ فلسفهکاپلستون، فردريک، . ١٨
 .١٣٦٨، ١فرهنگي، ج

  .١٣٨٧، ٢، ترجمه ابراهيم دادجو، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، جتاريخ فلسفهـــــــــــ ، . ١٩
يوناني به عربي در بغداد و جامعه جمه كتابهاي نهضت تر، فرهنگ عربي، تفكر يونانيگوتاس، ديميتري، . ٢٠

 .١٣٨١، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشانيآغازين عباسي، 

 .١٣٧٤، ١ فولادوند، تهران، نشر طرح نو، چاالله ، ترجمه عزتارسطونوسباوم، مارتا، . ٢١

 .١٣٧٠عزتي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ، ترجمه ابوالفضل فلسفه و کلام اسلاميوات، مونتگمري، . ٢٢
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